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 بسِمِ االلهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ

  سازي فايل ي آماده مرحله

 ويرايش نهايي ذكر مĤخذ تصحيح و ويرايش اولّيه پياده سازي

    

 
 

  )2(3333ي حضرت زهرا  ي فدكيه خطبه
لا نورث، ما تركنا صدقة: شنيدم كه فرمودند:  3رو به ابوبكر كردند، چون او مدعي شد كه از پيامبر 3بعد حضرت

گذاريم و آنچه از ما برجاي ماند صدقه است و بايد به فقرا داد و لذا گفت: به موجب اين حديث  ما پيامبران ارثي برجاي نمي
رو به ابوبكر كردند و فرمودند:  3خواهيم صرف كار خير كنيم حال حضرت زهرا است كه فدك را تصرفّ كرديم و آن را مي

اي پسر ابي قحافه! آيا در كتاب خدا و قرآن آمده است كه تو از  ؟ أَرثُِ أبَيِو لا ابِ اللَّه تَرثُِ أبَاكيا ابنَ أبَيِ قحُافةََ أَ في كتَ
أَ فعَلىَ عمد چيز عجيب و زشتي به عرصه آوردي،  :لقََد جِئتْ شيَئاً فرَِيا پدرت ارث ببري و از پدر من چيزي به من ارث نرسد؟

رو وهذتُْمنَب و اللَّه تاَبك ُترَكَْتموركُِمُظه سر خود   آيا شما عمداً كتاب خدا را رها كرديد و دستوراتش را به پشت :اء

آنجايي كه قرآن فرمود: سليمان از داود پيامبر ارث برد اين حرف تو جعلي و دروغ  :إذِْ يقُولُ و ورثَِ سليَمانُ داوداندازيد؟  مي
اند و بعد از مرگم بيشتر  بندان به من زياد شده دروغ ذابة و استكثر:كثرت علي الك فرمودند: 6است چرا كه خود پيامبر

فاضربوا علي خواني داشت بپذيريد وگرنه  اي از من نقل كردند را به قرآن عرضه كنيد اگر با قرآن هم خواهند شد و لذا هر جمله
رت داود پيامبر به فرزندش حضرت گويد: ارث حض به ديوار بزنيد (اين حرف دروغ است) خوب قرآن به صراحت مي الجدار:
و  :عقُوبيرثُِني و يرثُِ منْ آلِ ي هب لي منْ لَدنكْ وليافَ الَو قَالَ فيما اقتَْص منْ خَبرِ يحيى بنِ زكرَِيا إذِْ قَرسيد،  8سليمان

در مقام دعا عرض كرد: خدايا از جانب  7زكريا فرمايد: (حضرت كند مي را نقل مي 8نيز آنجا كه داستان يحيي بن زكريا
رحامِ بعضهُم و قاَلَ و أوُلوُا الأَارث ببرد.  :خود فرزندي به من عنايت كن كه دوست من باشد تا از من و خاندان يعقوب

كُم قاَلَ يوصيكُم اللَّه في أوَلاد وو خويشاوندان رحمي برخي نسبت به برخي ديگر اولويت دارند.  :بِبعضٍ في كتابِ اللَّه  أوَلى
و كند كه ارث فرزند پسر دو برابر ارث دختر است.  خداي متعال به شما در مورد فرزندانتان توصيه مي :نْثيَينِللذَّكرَِ مثْلُ حظِّ الأُ

لوْالةُ ليصراً الْوَخي َالأَقاَلَ إِنْ ترَك نِ ويدعقْربَِينَ باِلْملىَ الْما عقح ينَروُفهنگامي كه زمان مرگ يكي از شما فرا رسيد بر  :تَّق
و زعمتمُ أَنْ لا حظْوةَ لي و لا أَرثَِ  شماست كه براي والدين و نزديكانتان وصيت كنيد و اين حكم حقيّ است براي اهل تقوا.

و ميان ما هيچ  ؟ رحم بينَناَو لارسد؟  همي از پدرم به من نميكنيد س آيات، شما گمان مي  با وجود اين همه :منْ أبَيِ
اي مختص كرد كه شامل پدر من  يا خداي متعال شما را به آيه :أَ فخَصَكُم اللَّه بĤِيةٍ أخَرَْج أبَيِ منهْاخويشاوندي وجود ندارد؟ 

أَ برند؟  گوييد: افرادي كه اهل يك دين نيستند از هم ارث نمي يا اينكه شما مي :وارثاَنِ يتَونَ إنَِّ أهَلَ ملَّتيَنِ لاأَم هلْ تَقوُلُنيست؟ 
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أمَ أنَْتمُ أعَلمَ بخِصُوصِ القْرُْآنِ و عمومه منْ أبَيِ و آيا من و پدرم اهل يك دين نيستيم؟  :و لَست أنَاَ و أبَيِ منْ أهَلِ ملَّةٍ واحدةٍ
منِ عقرآن از پدرم و پسرعمويم (حضرت علي :ياب و عام ةً تر هستيد؟  ) آگاه7و يا شما نسبت به خاصخطُْوما مَونَكهفَد
تَلقْاَك يوم ي سواري دادن است،  اند آماده بيا اين تو و اين شتري كه مهار شده و رحلي بر آن گذاشته(پس اي ابوبكر!)  :مرحْولةًَ
ِشرْكا بدان :حكه روز محشر با تو ملاقات خواهم كرد،  اماللَّه كَمْالح معو چه نيكو داوري خداي متعال است.  :فَن يمالزَّع و
دمحةُ 6و چه نيكو دادخواهي است رسول االله :ماميْالق دعوْالم و چه خوش جايگاهي است روز قيامت (كه ظالم و  :و

 ينفْعَكُم إذِْ و لاو در آن ساعت اهل باطل زيان خواهد كرد،  :ةِ يخْسرُ الْمبطلوُنَعنْد الساع وشوند)،  مظلوم با هم روبرو مي
حلُّ منْ يأتْيه عذاب يخزِْيه و ي ؛...ستقَرٌَّ و سوف تعَلَمونَو لكُلِّ نَبإٍ ماي نخواهد داشت،  و ندامت شما براي شما فايده :تَندْمونَ

يمقم ذابع هَليو براي هر خبري قرارگاهي وجود دارد پس به زودي خواهيد دانست كه بر چه كسي عذاب خوار كننده فرو  :ع

رو به جمعيت انصار  3بعد حضرت :نصْارِمت بطِرَْفها نحَو الأَثُم ركند.  خواهد آمد و عذاب هميشگي بر چه كسي حلول مي
ما هذه وار حافظان اسلام،  اي گروه نقبا اين بازوان ملت و دين :مِالإسِلا ت يا معشرََ النَّقيبةِ و أَعضاَد الْملَّةِ و حضَنَةَفقَاَلَ كردند،

يزَةُ فقِّيالغَْمنْ ظلاُشود چيست؟  اين غفلت و چشم بستن در برابر حقّ من كه غصب مي :ي حنةَُ عالس ي؟وتكه در برابر و اين م
كَانَ أَ ما دهيد)،  العملي از خود نشان نمي عكس شود خودتان را به خواب (چرت) زديد چيست؟ (هيچ حقيّ كه از من غصب مي

ولُ اللَّهسر هْلدي وفَظُ فحي رْءقُولُ الْم؟ فرمود كه بايد حرمت هر كسي در رابطه با فرزندانش حفظ شود آيا پدر من نمي :أبَيِ ي
چه به سرعت شما مرتكب اين اعمال زشت شديد چه زود به اين كشيده شديد كه در  :نَ ذَا إهِالةٍَعانَ ما أحَدثْتُم و عجلاسرْ

اش شروع به ريزش كرد  شود سكوت كنيد) و چه سريع اين بزي كه لاغر شده آب از دهن و بيني برابر حقيّ كه از من غصب مي
در حالي كه شما توانايي داريد در قبال حقيّ كه من  :و لكَُم طَاقةٌَ بِما أحُاولُِست داديد و خراب كرديد)، (يعني خودتان را از د

و شما براي حمايت از حقّ من در اين مطالبه و امري كه قصد كردم  :و أزُاولُِ و قُوةٌ علىَ ما أَطْلُب كنم مرا ياري كنيد، طلب مي

از دنيا رفت كه اين مصيبت بزرگي  6گوئيد پيغمبر اسلام با اينكه مي :فخَطَبْ جليلٌ قُولُونَ مات محمدأَ تَتوانايي داريد، 
و اين شكاف  :تَقَ رتقُْهو انفَْدهان اين شكاف باز است،  :و استَنهْرَ فَتقُْهمصيبتي كه در نهايت وسعت است،  :استوَسع وهنُهاست، 

و كَسفَت الشَّمس و تاريك شد،  6ي زمين بر اثر غيبت رسول خدا همه :رض لغَيبتهو أَظلَْمت الأَاز شد، دوخته شده ب
و أكَْدت فروغ و تاريك شدند،  و ستارگان در اثر اين مصيبت بي :م لمصيبتهو انْتَثرََت النُّجوو خورشيد و ماه گرفتند،  :القَْمرُ

و حرمت حريم  :و أُضيع الحْرِيم ها در جاي خود فرو ريختند، و آرزوها به نوميدي گراييد و كوه :و خَشعَت الْجِبالُ مالُالآ

ى و برَفتَلْك و اللَّه النَّازِلةَُ الكُْاحترامي براي كسي بعد از رحلت ايشان باقي نماند،  :و أزُيِلَت الحْرْمةُ عنْد مماتهپايمال شد، 
 و لاكه هيچ مصيبتي مانند آن نيست،  :لا مثلْهُا نَازِلةٌَبه خدا اين مصيبت، مصيبت بسيار بزرگ و عظيمي بود،  :الْمصيبةُ العْظْمى

كه كتاب  :ه جلَّ ثَناَؤُهأَعلنََ بِها كتاَب اللَّگدازي است كه در اين دنيا هيچ بلايي مانند آن نيست،  اين يك بلاي جان :بائقَةٌ عاجِلةٌَ
تان اين كتاب را  كه در مجالس شبانه و روزانه :في أَفنْيتكُم و في ممساكُم و مصبحكُمخدا اين حقيقت را آشكار كرده، 
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و و چه با لحن و آهنگ،  :وةً و إِلحْاناًلاو تچه با صداي آرام و چه با صداي بلند،  :م هتاَفاً و صرَاخاًيهتف في أفَْنيتكُخوانيد،  مي
هلسر و اللَّه اءِلَّ بأِنَْبيا حم َلهَو اين بلائي است كه بيش از اين هم به انبياء قبلي وارد شده بود آنها هم از دنيا رفتند،  :لَقب ْكمح

رسولٌ قَد خلََت منْ قبَله الرُّسلُ أَ فَإِنْ مات أوَ قتُلَ  حمد إلاِّو ما مو مرگ يك حكم و قضاء حتمي است.  :ء حتْمفصَلٌ و قضَاَ
نيست مگر  6پيامبر اسلام :عقبيه فَلنَْ يضرَُّ اللَّه شيَئاً و سيجزِي اللَّه الشَّاكرِين  أَعقابِكُم و منْ ينْقَلب على  انقْلََبتُم على

به مرگ طبيعي  6ز فرستادگان خدا كه پيش از او هم پيامراني بودند كه از دنيا رفتند، پس آيا اگر رسول خدااي ا فرستاده
ي  گرد كرد و از ادامه گرد كنيد؟ پس بدانيد اگر كسي عقب خواهيد عقب اي كشته شود شما مسلمانان مي بميرد يا در اثر حادثه

دهند خدا به  را ادامه مي 6، اما كساني كه شاكرند و راه رسول االلهمنصرف شد اين به خدا ضرري نزده 6راه رسول خدا
آيا من در رابطه با  :أَ أهُضم تُراَثُ أبَيِي اوس و خزرج است)،  (نام زني كه جده :لةََإيِهاً بني قيَ  دهد. زودي به آنها پاداش مي

شنويد؟  بينيد و سخن مرا مي در حالي كه شما من را مي :مسمعٍ و منْتدَى و أنَْتُم بِمرْأىً منِّي وگونه هضم شوم؟  ميراث پدرم اين
و تَشمْلكُمُ شنويد،  صداي دعوت مرا به ياري خواستن مي :تَلْبسكُم الدعوةُهاي تجمع هستيد،  و شما داراي محل :و مجمعٍ

و داراي  :داةِ و الْقوُةِو الأَشما تعداد نفرات زيادي هستيد و امكانات زيادي در اختيار داريد،  :العْدد و العْدةِ الخْبرَةُ و أنَْتُم ذوَو
صداي دعوت من  : تُجيِبونَتُوافيكُم الدعوةُ فلاَشما اسلحه و سپر و زره داريد،  :ةُح و الْجنَّلاو عنْدكُم السادوات جنگي هستيد، 

رسد ولي براي  ناله و فريادخواهي من به گوش شما مي : تغُيثُونَو تَأْتيكمُ الصرخْةَُ فلاَدهيد،  جوابم را نمي رسد ولي به شما مي
روُفُونَ باِلخْيَرِ و معدر حالي كه شما به شجاعت و جنگاوري معروفيد،  :و أنَْتُم موصوفُونَ باِلْكفاَحِكنيد،  ياري من قيام نمي

و و شما همان برگزيدگاني هستيد كه انتخاب شديد،  :و النُّخْبةُ الَّتي انْتخُبتو معروفيد به اينكه اهل نيكي و صلاحيد،  :حِالصلا
تيلَ الْبَلَناَ أه َيرتْي اخترَةُ الَّتيْت اسلامي انتخاب مي :الخالْشديد،  و شما همان برگزيدگاني هستيد كه از بين ام ُقَاتلَْتم و َربع

الْكَد لْتُممَتح بالتَّع ل كرديد،  6شما با اعراب جاهلي پيكار كرديد و رنج و سختي در ركاب رسول االله :ورا تحم ُتمَنَاطح و
ما قدمي بر  :تَبرحَونَ لا نَبرَح أوَو با پهلوانان به نبرد پرداختيد،  :و كاَفحَتُم الْبهمها به جنگ پرداختيد،  و با امت :ممالأُ

ى حتَّكرديد،  ما به شما امر كرديم و شما به شايستگي از ما اطاعت مي :نَأْمركُُم فَتأَتَْمروُنَباشيد،   تا شما قدم برنداشتهداشتيم  نمي
ب و در حلَر اسلام رونق گرفت)، تا اينكه به يمن اين فرمانبري آسياب اسلام به گردش درآمد (كا :مِسلاإذَِا دارت بِناَ رحى الإِ

هاي  شود و پستان شود و پستانش پر از شير مي خورد تا قوي مي قدر غذا مي اين جمله مثال است همانند حيواني كه آن :يامِالأَ

در پناه اين شرك  هاي شرك و نعره :شِّركْو خضَعَت ثغَرَْةُ ال ي ثمردهي و باروري رسيد، روزگار به شير آمد زمانه به دوره

و و آتش كفر خاموش شد،  :و خَمدت نيراَنُ الكْفُْرِو ديگر طمع و تهمت از جوش افتاد،  :فْكو سكَنتَ فَورةُ الإِخاموش شد، 
ز اقرار به اسلام و ايمان پس چرا پس ا :و استَوسقَ نظَام الدينِو صداها و نداهاي هرج و مرج آرام گرفت،  :هدأتَ دعوةُ الهْرْجِ

و بعد از آنكه ياري خودتان را نسبت به ما آشكار كرده بوديد  ؟يانِفَأنََّى حزتُْم بعد الْبدوباره به حيرت و سرگرداني افتاديد؟ 
نشيني  چه شد كه عقب 6در ياري ما در زمان رسول االله ؟نِعلاو أسَرَرتمُ بعد الإِاي پنهان كرديد؟  چرا خودتان را در گوشه
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يمانِ بؤسْاً لقوَمٍ نَكَثُوا أيَمانهَم منْ بعد و أشَرْكَْتُم بعد الإِو بعد از ايمان آوردن به شرك برگشتيد؟  ؟دامِقْالإِو نكَصَتُم بعد كرديد؟ 
مهده(اين جمله ترجمه نشده)  :عمه ولِ ووا بِإخِرْاجِ الرَّسمه قُّ أَنْ تخَْشَ وَأح فاَللَّه منَهرَّةٍ أَ تخَشَْولَ مَأو ؤكُُمدب ُإِنْ كنُْتم هو
جنگيد؟ در حالي كه آنان ابتدا جنگ را آغاز  خواستند اخراج كنند، نمي را مي 6آيا با گروهي كه رسول خدا :مؤْمنينَ

د  و قَد أرَى أنَْ قَألاَوارتر است كه بترسيد اگر ايمان داشته باشيد، ترسيد؟ در حالي كه از خدا سزا نمودند، آيا از آنان مي
و أبَعدتُم منْ هو أحَقُّ  ايد، آسايي هميشگي دل سپرده تنم شما به نوعي تنبلي و نبي   ميهوشيار باشيد! كه من  :أخَلَْدتُم إِلىَ الخْفَْضِ

ي امور به دستش باشد) از زمامداري  سزاوار به قبض و بسط بود (يعني كسي كه سررشته و آن كسي را كه :باِلْبسط و القْبَضِ

هاي زندگي  و از تنگنا و دشواري :و نَجوتُم باِلضِّيقِ منَ السعةِ طلبي خلوت كرديد. و با راحت :و خَلَوتُم باِلدعةِ دورش كرديد،
و آن چيزي كه درون خودتان حفظ كرده بوديد از دهان خود بيرون انداختيد  :ما وعيتُم فمَججتُم طلبي گام نهاديد، سخت به رفاه

و آن چيزي را كه فرو خورده بوديد قي كرديد و بيرون ريختيد (ايمانتان را از دست  :عتُم الَّذي تَسوغتُْمو دس (اسلام و ايمان)،
ي مردم روي زمين كفر  پس بدانيد كه اگر شما و همه :اللَّه لغََنيٌّ حميد رضِ جميعاً فَإِنَّفي الأَ فرُوُا أنَتُْم و منْإِنْ تكَْفَ داديد)،

تي  و قَد قلُْت ما قُلْت هذَا علىَ معرِفَةٍ منِّي باِلْجِذْلةَِ الَّتي خاَمرتَْكُم و الغْدَرةِ الَّألاَ نياز است. ي شما بي بورزيد خدا از همه
كُما قُلوُبْرتَهْتَشعبدانيد! آنچه من به شما گفتم با معرفت كامل به اين بود كه در اخلاق و روحيات شما نوعي سستي به وجود  :اس

 گويم سوز دل من است  ولكن اين چيزي كه من مي :و لَكنَّها فيَضةَُ النَّفْسِ وفايي و خيانت قرين شده است، آمده و دل شما با بي
و آن چيزي  :و خَور القَْناَةِ و بيرون ريختن خشمم از وجودم است، :و نفَْثةَُ الغَْيظ شود)،  ها از دهانم خارج مي (كه به صورت واژه

عذر و بهانه و راه  :و تقَْدمةُ الحْجةِ ي من است، و (اين) جوشش سينه :و بثَّةُ الصدرِ تواند تحمل كند،  است كه روح و روانم نمي
پس بياييد اين  :فدَونَكُموها فاَحتقَبوها دبرَِةَ الظَّهرِ را بر شما بستن و حجت و دليل عرضه كردن بود كه بر زبانم جاري شد.

اي پ :نقَبةَ الْخفُ خلافت را بگيريد ولي بدانيد پشت اين شتر خلافت زخم است (اين شتر خلافت به شما سواري نخواهد داد)،

نشان  :ضَبِ الجْبارِموسومةً بغَِ عار و ننگ غصب اين خلافت براي شما باقي خواهد ماند. :باقيةَ العْارِ آن تاول زده و زخم،
(هركس اين خلافت را  :ئدةِفْالَّتي تطََّلع علىَ الأَ ةُموصولةًَ بِناَرِ اللَّه الْموقدَ و ننگ ابدي، :بدو شَناَرِ الأَ غضب الهي بر آن خورده،

اين كاري كه  :فَبعِينِ اللَّه ما تفَعْلُونَ كشد،  ها آنها را به آتش مي بگيرد) به آتش فروزان دوزخ خواهد رسيد كه از درون قلب
كنند   و به زودي كساني كه ظلم مي :بونَو سيعلمَ الَّذينَ ظلََموا أَي منقَْلبٍَ ينقْلَ شويد.  دهيد جلوي چشم خدا مرتكب مي  انجام مي

من دختر پيامبري هستم  :بينَ يدي عذابٍ شَديد و أنَاَ ابنةَُ نَذيرٍ لكَُم خواهند فهميد كه به كدام بازگشتگاهي باز خواهند گشت.

هر چه  :و انْتظَروُا إنَِّا منْتظَروُنَ ونَفاَعملُوا إنَِّا عاملُ كه به شما خبر داد كه عذاب شديدي در آينده در انتظار شماست،
فقَاَلَ أبَو بكرٍْ  كنيم، و شما منتظر باشيد كه ما هم منتظر خواهيم بود.  خواهيد انجام دهيد. ما به وظايف خودمان عمل مي  مي

ُنَتهاب قَتدص و ولُهسر و قَ اللَّهدبه صحبت كرد: خدا راست گفت (چون  شروع 3ابوبكر بعد از سخنان حضرت زهرا :ص
معدنُ الحْكْمةِ و موطنُ الهْدى و انَت  هم راست گفتند. 8آيات قرآن را خواندند) رسول خدا و رسولش 3حضرت زهرا
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ها  ي حجت ي همه سرچشمه و :و عينُ الحْجةِ ي ديني، و پايه :الدينِو ركنُْ  تو معدن حكمتي و مركز ولايت و رحمتي، :الرَّحمةِ
 كنم،  و مطالبي كه تو گفتي انكار نمي :لا أنُْكرُ خطاَبكو  اندازم،  من سخن حقّ تو را به دور نمي : أبُعد صوابكلا و دلايلي،

اي  اين قلادّه :قَلَّدوني ما تقََلَّدت ند،اند بين من و تو قضاوت كن اين مسلمانان كه در مسجد نشسته :ء الْمسلمونَ بيني و بينَكهؤُلا

و با اتفّاق رأي اين مردم بود كه آنچه گرفتم، گرفتم  :أخََذتْ و باِتِّفاَقٍ منْهم أخَذَتْ ما است كه اين مردم بر گردنم انداختند،
بيني هستم و نه اهل خودرأيي و استبداد، و  نه اهل خودبزرگمن  : مستَأثْرٍغَيرَ مكاَبرٍِ و لا مستَبِد و لا (غصب خلافت و فدك).

فاَلْتفََتتَ  و اين جمعيت بر آنچه گفتم شاهد است. :و هم بِذَلك شُهود فردي نيستم كه فدك را براي منافع خودم گرفته باشم،
معاشرَ الْمسلمينَ الْمسرِعةَ إِلىَ قيلِ الْباطلِ  روبه حاضران كردند و فرمودند: 3حضرت فاطمه :إِلىَ النَّاسِ و قاَلتَ فاَطمةُ

كنيد و كارهاي زشت و   اي گروه مسلمانان! كه به امر شنيدن سخنان بيهوده شتاب مي :الْمغضْيةَ علىَ الْفعلِ القْبَِيحِ الخْاَسرِ

ها مهر زده  كنيد يا اينكه بر دل  آيا در قرآن تدبر نمي قُلُوبٍ أقَفْالُها؟  أَم علىأَ فلاَ يتَدبروُنَ القْرُْآنَ  گيريد!  آور را ناديده مي زيان
هاي شما  داديد، بر دل  گونه نيست! آنچه اعمال زشت انجام مي بلكه اين :ا أسَأْتُم منْ أعَمالكُمبلْ رانَ علىَ قُلُوبكُِم م كلاَّ شده؟

هاي شما را گرفت (نه بصيرت داريد و نه گوش دل  و چشم و گوش :أَخذََ بسِمعكُم و أبَصاركُِمفَ زنگار بست و آن را تيره كرد،
و چه بد  :و ساء ما بهِ أشَرَْتُم و چه بد آيات قرآن را تأويل كرديد، :و لَبِئْس ما تأََولْتُم سپاريد)،  گويم مي  به حقايقي كه من مي

تان را در قبال  ي سعادت جاودانه ي شريّ كرديد (همه و چه بد معاوضه :و شرَُّ ما منهْ اغْتصَبتُم ن داديد،راهي را به ابوبكر نشا
به خدا سوگند! تحمل اين باري كه به دوش گرفتيد (تأييد ظلم دستگاه حكومت)  :و اللَّه محملَه ثَقيلاً لَتَجِدنَّ اين مسئله داديد)،

آن هنگام كه  :إذَِا كُشف لكَُم الغْطاَء و عاقبت اين كار بسيار بر شما پر وزر و وبال خواهد بود، :و غبه وبيِلاً ،سنگين خواهد بود
ما لَم تَكُونُوا  و بدا لكَُم منْ ربكُم شود،  هاي اين كار بر شما آشكار مي و زيان :الضَّرَّاء ]و بانَ بإورائه [بِإدِرائه افتد،  ها مي پرده

و در آنجاست  :خَسرَ هنالك الْمبطلُونَ و آيد،  ي پروردگارتان، پيش مي كرديد از ناحيه  و آن چيزي را كه گمان نمي :تحَتسَبونَ

   كه اهل باطل زيان خواهند كرد.
كرد كه خود اهل سنّت نقل  8ينابوبكر جسارت عجيبي به فاطمه زهرا و امير المؤمن -بريم به خدا  پناه مي-اينجا 

  ي سنگيني است، من قدرت بازگو كردنش را ندارم.  اند خيلي جمله كرده
ابوبكر ناگزير شد  3بعد از اين جسارت، دو گونه نقل شده. يك جا نقل شده: زير فشار سخنان حضرت فاطمه زهرا

را نوشت و امضاء كرد و  3رت فاطمه زهراتن دهد و لذا قلم و كاغذ خواست و حكم برگردانده شدن فدك به سخنان حض

ي  به حضرت داد. حضرت كاغذ را گرفتند و از مسجد بيرون آمدند و به سمت منزل خودشان به راه افتادند (امروز ديگر كوچه
د) ي بسيار تنگ و باريكي بو شديم به سمت بقيع، كوچه  هاشم وجود ندارد ولي من ديده بودم از باب جبرئيل كه خارج مي بني

هاشم  ي بني رو ظاهر شد، (كوچه هاي عجيبي كه خود اهل سنتّ هم نقل كرده اند، از روبه ي كوچه، عمر با همان خشونت ميانه
با همان تن ضعيف و رنجور به سمت  3هيچ راه فراري هم نداشت) لذا ناگزير به هم مسيري شدند، عمر كه ديد حضرت
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كه پسر بچه كم سنّ و سالي بودند همراه حضرت فاطمه  7بر نقل امام مجتبيبنا-روند و كاغذي در دستشان است   منزل مي
عصمت كبراي الهي، صدق محض فرمودند: از  3آيي؟ حالا حضرت فاطمه زهرا  عمر پرسيد: از كجا مي -بودند 3زهرا

بوبكر نوشته فرمودند: حكم برگردانده شدن فدك كه ا 3آيم. اين كاغذ در دستت چيست؟ حضرت فاطمه زهرا  مسجد مي

قبول نكردند و ندادند، بعد او آن جسارت را كرد و آن سيلي  3ي زهرا جا عمر گفت: به من بده! حضرت فاطمه است، همان
نقش زمين شدند و عمر آن كاعذ را پاره كرد و آب دهان بر آن انداخت و مچاله كرد و به  3ي زهرا را زد كه حضرت فاطمه

به سمت منزل  3ي زهرا ت. بعد از اين حادثه يا بدون اين حادثه حضرت فاطمهسمتي پرت كرد و به سمت مسجد رف

  روند.   مي
  

چشم انتظار  7به منزل رسيدند و اميرالمؤمنين 3حضرت زهرا :يتَوقَّع رجوعها إِليَه ثُم انكَْفَأتَ و أَميرُ المْؤمْنينَ
نشيند و نگاه   شود مي  خواهد طلوع كند انسان بلند مي  (ماه يا خورشيد كه مي :عليَه و يتطَلََّع طُلُوعها بازگشت ايشان بودند.

لأَميرِ الَت ِفلََما استقَرََّت بهِا الدار قَ گردند،  بر مي 3كشيدند كه ببينند كي حضرت زهرا  هم سر مي 7كند). اميرالمؤمنين  مي
يا ابنَ أَبيِ طَالبٍ  عرضه داشت: 7ه رسيدند و آرام و قرار گرفتند به اميرالمؤمنينبه خان 3وقتي حضرت زهرا :الْمؤمْنينَ

و قعَدت  اي؟! نشين شده گيرد، خانه  اي پسر ابوطالب! آيا مثل جنين در رحم مادر كه زانو به بغل مي :اشتَْملْت شَملةََ الْجنينِ
مثل  :عزلَِنقَضَْت قاَدمةَ الأَجدلِ فخَاَنَك ريِش الأَ ؟اي گير شده اي ندارند زمين راه تبرئه و همانند افراد متهّم كه :لظَّنينِحجرَةَ ا

گونه  كنند اين  كنند و به او خيانت مي  شاهيني كه شاهپرهاي خودش را از دست داده و پرهاي كوچكش هم او را ياري نمي
اين ابوبكر پسر ابي قحافه هست كه آنچه پدرم به من عطا  :بتزَُّني نحلَةَ أبَيِ و بلغْةََ ابنيَهذَا ابنُ أبَِي قحُافةََ ي اي؟ گير شده زمين

لقََد أجَهد  ) است را از من گرفته است،8ي دو پسرم (حسنين كرد را با زور و قهر و جبر از من باز ستانده و آنچه سرمايه
ترين دشمن در  من ابوبكر را لجوج :ميو أَلفَْيتهُ أَلدَ في كلاَ مال آشكاري به ميدان آمد،ابوبكر در دشمني با من با ك :في خصامي

ي خودش حمايت انصار را از من باز  توزانه تا اينكه او با همين سخنان كينه :حتَّى حبستْني قيَلةٌَ نصَرهَا گفتگوي با خودم يافتم،
هايشان را از  و مردم چشم :جماعةُ دوني طرَْفَهاو غضََّت الْ و ياري مهاجرين را از من بازداشت، :او الْمهاجرَِةُ وصلهَ داشت،

من در حالي از منزل  :خرَجَت كاَظمةً و عدت راغمةً و كسي نبود از من دفاع كند، : مانعلا  دافع وفلاَ ياري من فرو نشاندند،

سجد رفتم كه خشم خودم را فرو خورده بودم اما در حالي به سمت منزل بازگشتم كه هيچ ثمري از خارج شدم و به سوي م

العمل نشان ندادي،  آن روزي كه تو در برابر اين كودتا عكس :أَضرَْعت خَدك يوم أضَعَت حدك اين رفتن به دست نياوردم،
آوردي! اما   تو هماني كه اين گرگ صفتان را از پا در مي :التُّرَاب ئاَب و افْترَشَتْافْترَسَت الذِّ ي خوار شدنت فراهم شد، زمينه

گويد را   تواني هيچ كسي كه سخني به من مي  نمي :لا أغَْنيَت طاَئلاً و ما كفَفَْت قَائلاً گير شدي و خاك فرش تو شده. امروز زمين
لَيتنَي  و من هيچ اختياري براي دفاع از خودم ندارم، : خيار ليو لا ا از من برگرداني،تواني هيچ باطلي ر  از من دفع كني و نمي
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و  :و دونَ ذلَّتيديدم)   كنند را نمي  هايي كه بر تو مي ها مرده بودم (و ظلم و ستم اي كاش قبل از ديدن اين صحنه :مت قبَلَ هنيَئَتي
احساس كردند اين جملات ممكن است  3تلا شوم، كاش جان داده بودم. (بعد حضرت زهراقبل از اينكه به چنين خواري مب

خواهم   من از خداي متعال عذر مي :ادياًعذيرِي اللَّه منهْ ع تلقيّ شود)، لذا بلافاصله گفتند: 7نوعي اعتراض به اميرالمؤمنين

واي بر من از اين پس از هر صبحي كه از مشرق  :ويلاي في كُلِّ شاَرِقٍو منْك حامياً  كنم.  گونه تند صحبت مي كه با تو اين
 )6پناه من (رسول االله :مات العْمد دمد،  واي بر من از اين پس از هر صبحي كه از مغرب مي :ي في كُلِّ غاَربٍِويلا دمد،  مي

و  كنم، ي شكايتم را به پدرم مي همه :شَكْواي إِلىَ أبَيِ ) سست شد.و بازوي توان من (كه تو هستي :و وهنَ العْضُد از دنيا رفت،
شَد منهْم قُوةً و اللَّهم إنَِّك أَ طلبم.  و از خداي متعال (در اين دشمني كه با من شده) عليه دشمنان ياري مي :عدواي إِلىَ ربي

ترين عذاب كنندگان و عقوبت  و تو سخت :أشَدَ بأسْاً و تَنْكيلاً و الاتر است،ي تو از همگان ب پروردگارا! حول و قوه :حولاً

جلوي نفرين كردن  7ي اين رفتند كه امت را نفرين كنند بلافاصله اميرالمؤمنين در آستانه 3كنندگاني (اينجا حضرت فاطمه
 ويلَ فقَاَلَ أمَيرُ الْمؤْمنينَ لا شد.)،  اند، كن فيكون ميم  كردند احدي از آنها زنده نمي  نفرين مي 3را گرفتند. چون اگر حضرت

فرمودند: واي بر تو نباشد! 3خطاب به حضرت زهرا 7اميرالمؤمنين :لَك كئشاَنلُ ليلِ الْوبلكه واي بر دشمنان تو باد! :ب 
ي پيامبر، آرام بگير و غضب  ي خدا و اي باقي مانده اي دختر پيامبر برگزيده :بوةِالصفْوةِ و بقيةَ النُّ ثُم نهَنهيِ عنْ وجدك يا ابنةََ

و از آنچه كه در توان من است  : أخَطَْأتْ مقْدوريِو لا من در دين خود سست نشدم، :نيَت عنْ دينيفَما و خودت را كنترل كن،
اند  اگر تو ناراحتي از اينكه آنچه آنها غصب كرده :ينَ البْلغْةََ فرَزِقُك مضْمونٌفإَِنْ كُنْت تُريِد در دفاع از تو مضايقه نكردم،

و خداي متعال كفالت  :و كفَيلُك مأْمونٌ ي پسران تو بوده است بدان كه رزق تو از جانب خداي متعال ضمانت شده، سرمايه
و آنچه خداي متعال  :و ما أُعد لَك أَفضَْلُ مما قطُع عنْك ماد است،دار شده و او مورد اعت ي نيازهاي تو را در زندگي عهده همه

 پس براي خدا صبر كن و نفرين نكن. :فَاحتسَبيِ اللَّه اند، براي تو تدارك ديده بالاتر از آن چيزي است كه اينها از تو دريغ كرده
اللَّه ِبيسح كيل: فقَاَلَتالو عمن كَت فرمودند: خدا براي من كافي است و چه وكيل خوبي است. 3زهراي  فاطمه وسَأم و  1 :و

  آرام گرفتند.
ي مجروحيتي كه  را تا چهل شب ـبا همه 3ي زهرا ، فاطمه7بنابر آنچه نقل شده بعد از اين واقعه اميرالمؤمنين

اش  اند! انساني كه استخوان سينه تا كجا ايستاده، 7دهد كه ايشان براي دفاع از حقّ اميرالمؤمنين  داشتندـ (و اين نشان مي

رود، خيلي دردناك است ولي با اين   اش فرو مي شكسته، استخوان پهلويش شكسته، يك نفس محكم بكشد مثل تيغ در ريه

 ي تك تك مهاجر و انصار گرفتند، در خانه  را مي 7هاي اميرالمؤمنين كردند، دست  حال تا چهل شب) بر مركبي سوار مي
مرا به عنوان جانشين خودش معرفّي كرد مگر شما با من  6گفتند: مگر شما در غدير خم نبوديد كه پيغمبر  رفتند و مي  مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .103، ص 1طبرسي، الاحتجاج، ج  - 1
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كرديم ولي   گفتند: كاش زودتر از ين ماجرا ياد ما انداخته بوديد كه ما باتو بيعت مي  هاي ناسپاس مي بيعت نكرديد؟ و اين انسان
شكني خودشان را توجيه  بزنيم و با توجيهات احمقانه پيمان عليه االله لعنةنيم زير بيعتمان با ابوبكر توا  حالا چه كار كنيم نمي

و  6ديگر از اين به بعد كارش گريه است. حزن شديد ايشان چه به خاطر رحلت رسول خدا 3ي زهرا كردند. فاطمه  مي

  و تعب و گريه كرد. را اسير غم  3، فاطمه زهرا7چه به خاطر تضييع حقّ اميرالمؤمنين
دفاع نكردند ؟ اين تعداد وقتي آن حمله اتّفاق افتاد در منزل  7سؤال: چرا سلمان و ابوذر و... از اميرالمؤمنين

خواستند كه ما دست به  7متحصن شده بودند، نقل شده كه سلمان و اباذر و... به اصرار از اميرالمؤمنين 7اميرالمؤمنين

رگير شويم منتها حضرت اجازه ندادند، فرمودند: الآن اين كار مجاز نيست، چون اگر اين كار را انجام اسلحه ببريم و يا اينها د
شويم شهيد   شويم، اگر كشته مي  توانيم آنان را شكست دهيم و كشته مي  دهيم ما ده، دوازده نفريم در مقابل يك شهر، قطعاً نمي

عداد اندك، تنها راويان اسلام حقيقي هستيم اگر ما كشته شويم تنها چيزي كه رويم، ضرر نكرديم. ما ت  شويم و به بهشت مي  مي
ي ديگر اينكه: آن زمان هم رم هم ايران كه دو ابَرقدرت آن زمان بودند  ماند همين اسلام سقيفه است. نكته  از اسلام باقي مي

سلامي با ايران و رم، بخشي از مردم آن مسلمان ي حمله به اين قدرت نوظهور بودند چون در اثر همجواري اين كشور ا آماده
شدند و آن مناطق را از ايران و رم جدا كردند و به كشور اسلامي پيوستند. فكر كنيد مگر يك ابَرقدرت تحمل دارد يك قطعه 

رت جديد را بِكنََند، ي اين قد خواستند بيايند و ريشه  از خاكش جدا شود؟ لذا هم ايران و هم رم به شدت خشمگين بودند و مي
ي جنگ موته تعيين كردند كه دو سال قبل نيز با  اواخر عمرشان اسامه را به عنوان فرمانده براي جبهه 6لذا رسول خدا

؟ اين بود كه در پايتخت  ي اسلام را بكِنََند، چه بود ها نبردي داشتند لذا بهترين فرصت براي ايران و رم كه بتوانند ريشه  رومي
هاي داخلي شود و در آن فرصت  ها و جنگ يك درگيري مسلحّانه پيش بيايد و حكومت مركزي درگير اين كشمكشاسلام 

توانستند اسلام را از ريشه نابود كنند و  ماند كه از مرزها دفاع كند و ايران و رم مي  هيچ نيروي داخلي براي اسلام نمي

ام:)  ها براي عزيزان نقل كرده م نابود شود. (يك داستاني را در كلاسراضي نبودند به خاطر خلافت خود اسلا 7اميرالمؤمنين
اي دستشان بود و هر كدام مدعي بودند اين بچه متعلّق به من است،  دو زن آمدند و بچه شيرخواره 7در حكومت اميرالمؤمنين

گويد قبول   قاعدتاً يكي از شما دروغ ميتواند دو مادر داشته باشد   اينها را نصيحت كردند كه يك بچه نمي 7اميرالمؤمنين
براي اينكه مسئله را حل كنند دست به ترفندي زدند. قنبر را صدا  7نكردند، قسمشان داد هر دو قسم خوردند، اميرالمؤمنين

ن زن كنيم، نيمي به اين زن و نيمي به آ  اي نيست ما اين بچه را از وسط دو نيم مي زدند گفتند: شمشيرت را بياور! چاره

 7دهيم، حضرت فرمودند: قنبر! قنبر تا شمشيرش را بالا برد يكي از دو زن گفت: من مادر اين بچه نيستم، حضرت  مي
تفاوت ايستاده  فرمودند: مادر واقعي، اين زن است چون حاضر شد خودش را كنار بكشد تا فرزندش كشته نشود ولي آن زن بي

كشد   ان و رم بالا رفته بود كه اين فرزند يعني اسلام را دو نيم كند مادر حقيقي كنار ميبود. لذا در اين واقعه هم كه شمشير اير
  لذا اجازه ندادند دست به اسلحه ببرند. 



 9

  
كنند. حضرت آدم و يعقوب و يوسف و فاطمه   ، گريه كنندگان بزرگ تاريخ را پنج نفر معرّفي مي7امام صادق - 1

؛  و أَما فاَطمةُ فَبكَت علىَ رسولِ اللَّه حتَّى تَأذََّى بهِ أهَلُ الْمدينةَِفرمايند:   رسند مي  مي 3. وقتي به فاطمه:زهرا و امام سجاد
فَقاَلُوا لَها قدَ آذَيتيناَ بِكَثرْةَِ قدر گريه كردند كه اهل مدينه اذيت شدند،  آن 6، در مصيبت رحلت پدر بزرگوارشان3فاطمه

ككاَئت گريه به ؛بت شديم،  ايشان گفتند: ما از شدهاي تو اذي يْتَّى تقَضي حكفَتَب اءدقاَبرِِ الشُّهقاَبرِِ مإِلىَ الْم تخَرُْج فَكاَنَت
ا رفت در كنار قبور شهداء آنج  آمد و به قبرستان مي  از شهر بيرون مي 3ي زهرا پس از اين سخن فاطمه ؛حاجتهَا ثُم تَنصْرِف

  گشت.   كرد تا آرام بگيرد آنگاه باز مي  قدر گريه مي آن
  

2 - ْةَ العياكةَ الرُّكْنِ بدْنهمِ ملةََ الْجِسةَ الرَّأْسِ ناَحبصعا مأبَِيه دعب الَتا زا مأنََّه وِير ترَِقةََ القْلَْبِوحنِ مگونه روايت  اين؛ ي
، مشغول سوگواري بود، جسمش رو به كاهيده شدن بود، اركان 3، فاطمه6ول خداشده: همواره بعد از رحلت رس

دم به دم از  ؛يغْشىَ علَيها ساعةًوجودش در حال انهدام بود، چشمانش اشكبار بود، قلبشان از اين مصيبت آتش گرفته بود، 
و به  ؟أبَوكُما الَّذي كاَنَ يكرِْمكُما و يحملكُُما مرَّةً بعد مرَّةٍ بعد ساعةٍ و تَقُولُ لولَديها أيَنَكردند،   شدت غصه غش مي

هاي خود حمل  داشت و يكي پس از ديگري بر شانه  گفتند: كجاست جد بزرگوار شما كه شما را گرامي مي  مي 8حسنين
ي  كجاست پدر شما كه بيش از همه ؟عليَكُما فلاَ يدعكُما تَمشيانِ علىَ الأرَضِ أَينَ أبَوكُما الَّذي كاَنَ أشََد النَّاسِ شَفقَةًَكرد؟   مي

گرفت، روي دوش خود   گذاشت شما بر روي زمين راه برويد (شما را در آغوش مي  مردم به شما شفقت و رحمت داشت و نمي
ديدم كه اين در باز شود و   من نمي؛ يحملكُُما علىَ عاتقه كَما لَم يزلَْ يفعْلُ بِكُما و لا أَراه يفْتحَ هذَا الْباب أبَداً و لاگذاشت)   مي

  به بستر بيماري افتادند.  3بعد از اين حضرت؛  ثُم مرِضتَي خود قرار نداده باشد،  شما را بر شانه 6حضرت
  
منزِْلها و أخَذََت باِلْبكاَء و العْوِيلِ لَيلهَا و نهَارها و هي لا ترَْقأَُ دمعتُها و  قاَلَت ثمُ رجعت إِلَى(راجع به بيت الاحزان)  - 3

شد و   هايشان متوقّف نمي به منزل بازگشتند و شب و روز مشغول گريه و ناله بودند. اشك 3فاطمه :لا تَهدأُ زفرْتَُها
پيرمردهاي اهل مدينه جمع شدند و  :7جتَمع شُيوخُ أهَلِ الْمدينةَِ و أقَبْلُوا إلِىَ أمَيرِ الْمؤمْنينَو اگرفت.   هايشان آرام نمي ناله

نَّومِ في اللَّيلِ علىَ فرُشُناَ فَقاَلُوا لهَ يا أبَا الحْسنِ إنَِّ فاَطمةَ تَبكي اللَّيلَ و النَّهار فلاَ أحَد منَّا يتَهنَّأُ باِلآمدند.  7نزد اميرالمؤمنين
كدام از ما  كند، هيچ  شب و روز گريه مي 3و گفتند: اي اباالحسن! فاطمه :و لا باِلنَّهارِ لَناَ قرََار علىَ أشَغْاَلناَ و طلََبِ معايِشناَ

آسايش و آرامشي  3هاي فاطمه ديگر نه در شب در بستر آرامشي برايمان مانده و نه در روز هنگام طلب روزي گريه
و ما آمديم به تو خبر دهيم كه از او  :أوَ نهَاراً فَقاَلَ حباً و كرََامةً و إنَِّا نخُْبرِكُ أَنْ تسَأَلهَا إِما أَنْ تَبكي ليَلاًبرايمان گذاشته. 

قْبلَ أَميرُ الْمؤمْنينَ حتَّى دخَلَ علىَ فاَطمةَ فَأَفرمودند: به روي چشمم.  7درخواست كني كه يا شب گريه كند يا روز. حضرت
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كاَءنَ الْبيقُ مُلا تف يه ا آمد،   شان بند نمي گريه 3وارد و فاطمه 3پيش آمد تا بر فاطمه 7اميرالمؤمنين :ويهف َنفْعلا ي و
زَاءْكرد،   و اين سوگواري او را آرام نمي :الع ْأَتها رفلََمَئةًَ لهَنيه كَنَترا ديدند اندكي آرام گرفتند،  7همين كه اميرالمؤمنين :س

اي دختر رسول خدا!  :و إِما نهَاراً ك لَيلاًفقَاَلَ لهَا يا بِنْت رسولِ اللَّه إِنَّ شيُوخَ المْدينةَِ يسأَلُونِّي أنَْ أسَألََك إمِا أَنْ تَبكينَ أبَا

فقََالَت يا أبَا الحْسنِ ما أَقَلَّ مكثْي ها گريه كني يا روزها.  اند كه از تو درخواست كنم كه يا شب ان مدينه از من خواستهپيرمرد
مِرهنِ أَظْهينْ بيبيِ مغم َا أقَرْبم و مَنهيخواهد بود عرضه داشتند: اي اباالحسن! توقفّ من در بين اينها چقدر كوتاه  3فاطمه :ب

به خدا سوگند! نه شب  :و لا نَهاراً أوَ أَلحْقَ بِأبَيِ رسولِ اللَّه فَو اللَّه لا أسَكُت ليَلاًو چقدر غيبت من از جمع اينها نزديك است. 

لهَا عليٌّ افعْلي يا فَقاَلَ شوم.   ملحق مي 6گيرم تا اينكه من به پدرم رسول خدا  شوم و از گريه آرام نمي  و نه روز ساكت نمي
ا لَكدا بم ولِ اللَّهسر ْداني همان كار را انجام بده.   فرمودند: آنچه كه خودت درست مي 3حضرت علي به فاطمه زهرا :بِنت

يك محل اقامتي در آن طرف بقيع،  7س اميرالمؤمنينسپ :ثُم إنَِّه بنىَ لهَا بيتاً في الْبقيعِ ناَزحِاً عنِ الْمدينةَِ يسمى بيت الأحَزَانِ
و كاَنَت إذَِا أَصبحت قدَمت الحْسنَ و گفتند.   ها مي ها و اندوه ي غم خارج از مدينه ساخت كه به آن بيت الاحزان يعني خانه

انداخت و با آنها از خانه   را جلو مي 8حسنين 3ي زهرا مهو هر روز صبح فاط :الحْسينَ أَمامها و خرَجَت إلِىَ الْبقيعِ باكيةً
همواره در حالي كه بين قبور عبور  :فلاَ تزََالُ بينَ القُْبورِ باكيةًگريست.   شد در حالي كه به شدت مي  به سمت بقيع خارج مي

رسيد   و هنگامي كه شب فرا مي :إِليَها و ساقهَا بينَ يديه إِلَى منزِْلها فإَذَِا جاء اللَّيلُ أقَْبلَ أَميرُ الْمؤمْنينَكرد گريان بود.   مي
  داد.   آورد و ايشان را به سمت منزل سوق مي  روي مي 3به سوي فاطمه 7اميرالمؤمنين

  
روزهاي آخر  :ليَها نساء الْمهاجرِِينَ و الأنَصْارِ يعدنهَالَما مرضَِت فاَطمةُ الْمرْضةََ الَّتي تُوفِّيت فيها اجتَمع إِ سويد بن غفلة:

فقَُلنَْ لهَا رو به وخامت است گفتند: برويم عيادتي از ايشان بكنيم.  3زنان مدينه كه ديدند وضعيت حضرت 3عمر فاطمه
زنان مدينه پرسيدند: حالتان چطور است؟ : ه و صلَّت علىَ أبَيِها ثُم قاَلَتكيَف أَصبحت منْ علَّتك يا ابنةََ رسولِ اللَّه فحَمدت اللَّ

أصَبحت و اللَّه عائفةًَ لدنْياكنَُّ حمد خدا را به جاي آورد و بر پدر بزرگوارشان درود فرستادند سپس فرمودند:  3حضرت
حالي كه از اين دنياي شما بيزار و متنفّرم و از مردان شما به شدت غضبناك و  صبح كردم به خدا سوگند در :قاَليةً لرجِالكنَُّ

و گونه بيرون انداختم.  شود) مردان شما را اين  اي كه بيرون انداخته مي ي جويده (مثل لقمه :لفَظَْتهُم بعد أنَْ عجمتهُم ،خشمگينم
مُرتْهبأَنْ س دعب مُكه در حالت اينها فكر كردم نسبت به اينها كينه پيدا كردم،  و هنگامي :شَنَأتْهدْفُلُولِ الححاً لچقدر زشت  :فقَُب

و سر  :و قرَْعِ الصفاَةِو بازيگري بعد از جدي بودن،  :و اللَّعبِ بعد الْجِد است كه شمشيرها كند شوند (اينها افراد دلاوري بودند)
 :و زلَلِ الأهَواءها دچار فساد شوند  و انديشه :و خطََلِ الآراءاي كه شكاف برداشته باشد  و نيزه :القَْنَاةِ و صدعِبر سنگ خارا زدن 

مردان  چه بد چيزي :و بِئسْ ما قَدمت لَهم أنَفُْسهم أَنْ سخطَ اللَّه عليَهِم و في العْذابِ هم خالدونَو اميال انسان منحرف شود 
  شما براي خود به آن دنيا پيش فرستادند كه خداي متعال خشم بر آنها گرفت و آنها جاودانه در عذاب الهي خواهند بود. 
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شك مسئوليت  بي :قَومِ الظَّالمينَو بعداً للْلا جرَم لقََد قَلَّدتهُم ربِقَتَها و حملْتهُم أوَقتََها و شَننَْت عليَهِم غَارها فَجدعاً و عقرْاً 
دارشان شدند بر دوششان خواهد بود و  اين جنايتي كه مرتكب شدند بر گردنشان خواهد بود و سنگيني اين مسئوليتي كه عهده

زعزَعوها  ويحهم أنََّىمن از هر دري كه شد بر آنها تاختم (به خاطر سكوت در برابر اين جنايت) و از رحمت الهي دور باشند. 
 :دنيْا و الدينِ ألاَ ذلك هو الخُْسرانُ الْمبيِنُعنْ رواسي الرِّسالةَِ و قَواعد النُّبوةِ و الدلالةَِ و مهبِط الرُّوحِ الأَمينِ و الطَّبيِنِ بِأُمورِ ال

برايش معين كرده بودند خارج كردند،  6ه اصلي كه رسول االلهواي بر اين مردم (اهل مدينه) آنها چگونه خلافت را از جايگا
شد آن را از خانه   الامين بر آن نازل مي اي كه روح هاي نبوت و ولايت را دگرگون كردند، و آنچه كه در خانه و اساس و بنيان

خلافت را بيرون كشيدند، بدانيد  اي ديگر بردند و از دست افرادي كه به امور دنيا و آخرت آگاه بودند خارج كردند و به خانه
ي  چه كردند كه چنين كينه :و ما الَّذي نقََموا منْ أبَيِ الحْسنِكه اين ضرر بسيار آشكاري بود (كه مردان شما كردند) 

را به دل داشتند  7المؤمنينسوگند به خدا كه آنان كينه امير :نَقَموا منهْ و اللَّه نَكيرَ سيفهرا به دل گرفتند؟  7اميرالمؤمنين
و  كرد.  ايستاد را درو مي  شناخت و هر كه در برابر حق مي  افتاد ديگر آشنا و غريبه نمي  براي اينكه وقتي شمشيرش به كار مي

هتْفِبح هالاتبلَّةَ مو شرك و ضلالت  ديني ترسيد، شجاعانه به ميدان مبارزه با كفر و بي  و به اين علتّ كه او از مرگ نمي :ق
هاي استوار و محكمي بود در انتقام گيري دشمن را از پاي  ، گام7هاي علي چون گام :و شدةَ وطْأتَه و نكَاَلَ وقعْتهرفت،   مي

د خدا به شدت قاطعيت و در مور :عزوّجلّو تَنَمرَه في ذَات اللَّه گذاشت.   ي او را بر جا مي گيري جنازه آورد و براي انتقام  در مي
ئحةِ و تاَللَّه لَو مالُوا عنِ الْمحجةِ اللاّخواست در برابر خدا ايستادگي كند،   گرفت آنجايي كه كسي مي  داشت و غضب و خشم مي

سوگند اگر گذاشته بودند او به خلافت برسد، هرگاه مردم به خدا  :و زالُوا عنْ قَبولِ الحْجةِ الْواضحةِ لَردَهم إِليَها و حملَهم عليَها
گرداندند آنها را به   گرداند، هرگاه از پذيرش حجت و دلايل آشكار روي بر مي  شدند آنها را به راه بر مي  از راه روشن خارج مي

و به ملايمت و  :هِم سيراً سجحاًو لسَار بِكرد،   شد و آنها را به پذيرش حقيقت هدايت مي  سوي پذيرش دلايل رهنمون مي

رساند و كسي كه سوار بر اين مركب بود رنجي   و اين مركب را سالم به مقصد مي: لا يكْلمُ خشاَشهُراند،   سهولت اين مركب را مي
و كسي كه سوار اين مركب بود ملول  :هو لا يملُّ راكبشد   و كسي كه سوار بر اين مركب بود خسته نمي :و لا يكلُّ سائرُهديد   نمي
برد كه آب فراواني داشت كه از   اين مركب را به سمت آبشخوري مي و :نَميراً صافياً رويِاً تطَفْحَ ضَفَّتاَه لأوَردهم منْهلاَو َشد   نمي

لأَصدرهم و َگراييد،   و آبش به آلودگي نمي :قُ جانباهو لا يترَنََّشد)   شد. (در جامعه رشد و فراواني ايجاد مي  دو طرف لبريز مي
و نصَح لهَم سراًّ و هاي همگي آنها سير شده بود،  داد) كه شكم  اي حركت مي (و اينها را از كنار اين آبشخور به گونه:  بطِاَناً

المال  ي فراواني از بيت گاه بهره و هيچ :كنُْ يحلَّى منَ الغْنىَ بطِاَئلٍو لَم يداد،   مردم را در آشكارا و در پنهان اندرز مي :إِعلاناً
و از ثروت دنيوي جز به آن حداقليّ كه نيازش را برطرف كند استفاده : و لا يحظىَ منَ الدنْيا بِناَئلٍداشت،   براي خودش بر نمي

ي طعام  و به اندازه :و شُبعةِ الكَْلِّاش فرو بنشيند،  كام تشنگي ازه كه انسان تشنهفقط به همان اند :غيَرَ ري النَّاهلِكرد،   نمي
شد) كه فرمانرواي زاهد با فرمانرواي   (و آن روز معلوم مي :و لَبانَ لهَم الزَّاهد منَ الرَّاغبِمختصري كه اندكي رفع گرسنگي كند، 
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و لَو أَنَّ أهَلَ  ي دروغگو (چقدر متفاوت است؟)، ي راستگو با خليفه و خليفه :نَ الْكاَذبِو الصادقُ مدنيا طلب چقدر فرق دارد؟ 
ها  اگر اهل آبادي :يكْسبونَآمنُوا و اتَّقَوا لفََتحَنا علَيهِم بركَات منَ السماء و الأرَضِ و لكنْ كذََّبوا فَأخََذنْاهم بِما كانوُا   القْرُى

گشوديم ولكن آنها تكذيب كردند و ما هم به خاطر   كردند درهاي آسمان را به روي آنان مي  آوردند و تقوا پيشه مي  ايمان مي

و الَّذينَ ظلََموا منْ تكذيب آنها به خاطر آنچه با اختيار خود كسب كرده بودند عذابشان كرديم. (و بعد اين آيه را خواندند:) 
هيبصيس جزِيِنَهؤُلاءعبِم مما ه وا وبَما كس ئاتيس ي خودشان را  ي دستاوردهاي ظالمانه كساني از اينها كه ظلم كردند نتيجه :م

  توانند خدا را ناتوان كنند.   كنند و آنها نمي  دريافت مي

دهيد، هرچه زندگي كني عجايب جديدتري به تو  به سخنان من گوش :ألاَ هلُم فاَستَمع و ما عشتْ أَراك الدهرَ عجباً
ليَت شعرِي إِلىَ أَي سناَد استَندَوا آورتر است،  هاي آنان تعجب و اگر تعجب كني گفته :و إنِْ تعَجب فعَجب قَولُهمدهد.   نشان مي

گاهي تكيه دادند؟  گاهي پناه بردند و به كدام تكيه دينه) به كدام تكيهدانم (اين مردان شما در م  من نمي :و علىَ أيَ عماد اعتَمدوا
اينها پيشي   و بر فرزندان كدام ذريه :و علىَ أيَةِ ذُريةٍ أقَْدموا و احتَنكَُواو به كدام ريسمان تمسك جستند؟  :و بِأيَةِ عروْةٍ تَمسكوُا

و عجب سرپرست بدي دارند و عجب معاشر نابابي انتخاب كردند،  :و لبَِئْس العْشيرُ  ئْس الْمولىلبَِگرفتند و استيلا پيدا كردند؟ 
استبَدلُوا و اللَّه  كنند)  و چقدر عوض و بدل بدي است براي ظالمان (وقتي خدا و اولياء خدا را رها مي :بِئسْ للظَّالمينَ بدلاً

و هاي جلوي پرنده) گرفتند و تبديل كردند،  ها را به جاي پرهاي بزرگ (بال به خدا سوگند مردان شما دم :الذَّناَبى باِلقَْوادمِ
ونَ و فرََغْماً لمعاطسِ قوَمٍ يحسبونَ أنََّهم يحسنُونَ صنعْاً أَلا إنَِّهم هم الْمفسْدو به جاي سينه، پشت را برگزيدند،  :العْجزَ بِالْكاَهلِ

اي انجام دادند،  سپس به خاك ماليده شدند و ذليل شدند آن قومي كه گمان كردند با اين كارشان كار برجسته :لكنْ لا يشعْروُنَ
أنَْ  نْ لا يهِدي إلاِّويحهم أَ فَمنْ يهدي إِلىَ الحْقِّ أحَقُّ أَنْ يتَّبع أَم دانند.  آگاه باشيد كه اينها همان فاسدانند ولي خودشان نمي

كند سزاوار تر است كه انسان از او تبعيت   و اي بر اين مردم! آيا كسي كه به سوي حق هدايت مي :فَما لكَُم كيَف تحَكُمونَ  يهدى

سوگند اين شتر تازه باردار به جان خودم  :أَما لعَمرِي لقََد لقَحتگران نياز دارد ؟  كند يا كسي كه خود او هم به هدايت هدايت
بعد از  :ء القْعَبِ دماً عبيِطاً ثُم احتَلَبوا ملْمنتظر باشيد كه ثمرات اين خيانتي كه كرديد آشكار شود،  :فَنظَرَةٌ ريثَما تنُْتَجشده، 

هناَلك ين پستان بيرون خواهد آمد، و زهرهاي زيادي از ا :و ذُعافاً مبِيداًهاي زيادي خواهيد دوشيد،  پستان اين شتر خون
و يعرَف التَّالُونَ غب ما شوند چه ضرري به آنها رسيده   اينجاست كه افرادي كه راه باطل را رفتند متوجه مي :يخْسرُ الْمبطلُونَ
و ه به مرادتان رسيديد، از دنياي خودتان خوش باشيد، حالا ك :ثُم طيبوا عنْ دنيْاكمُ أنَفُْساً(ترجمه نشده)   :أسُس الأوَلُونَ

  رو شويد.  هايي كه خواهد آمد آماده باشد كه با آن روبه و قلبتان براي فتنه :اطمْئنُّوا للفْتْنَةِ جأشْاً
هايي كه به راه خواهد  و جنگ :و سطْوةِ معتَد غاَشمٍو بشارت باد به شما به شمشيرهاي كشيده،  :و أبَشروُا بِسيف صارِمٍ

و استبدادي كه ستمگران از اين  :و استبداد منَ الظَّالمينَي امور جامعه، و استبداد  و به هم ريخته شدن همه :و بهِرْجٍ شاَملٍافتاد 
و كشند)،   داد (بيت المال را بالا ميشما را اندك خواهند  :يدع فيَئكَُم زهيداًي اسلامي حاكم خواهند كرد،  به بعد به جامعه
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سپس حسرت باد بر شما، (با  ؟فيَا حسرَةً لَكمُ و أنََّى بكُِمكنند،   و جمع شما را با شمشيرهاي خودشان درو مي :جمعكُم حصيداً
أَ نُلزِْمكُموها و أنَْتمُ شما پنهان و مخفي شده. در حالي كه حقايق واقعي بر  :و قَد عميت علَيكُمرويد؟   اين كارهايتان) به كجا مي

  : لَها كارهِونَ

را براي  3زنان از اين مجلس كه رفتند سخنان فاطمه :قاَلَ سويد بنُ غفََلةََ فَأَعادت النِّساء قَولَها علىَ رجِالهنَِّ
و قَالُوا يا سيدةَ آمدند.  3و آنها نزد فاطمه :الْمهاجرِِينَ و الأنَصْارِ معتذَرِينَ فَجاء إِليَها قوَم منْ وجوهشوهرانشان نقل كردند، 

 قْدْالع كِّمُنح و دهْالع رِملِ أَنْ نُبنْ قَبرَ مذَا الأَمنِ ذكََرَ لَناَ هسْو الحَكاَنَ أب لَو اءالنِّسَإِلىَ غي ْنهلْناَ عدا علَم7گفتند: اگر علي :رِه 

گزيديم و هرگز با ابوبكر بيعت   كرديم و غير از او كسي را بر نمي  ها را با ما در ميان گذاشته بود با او بيعت مي قبلاً اين واقعيت
ز من دور شويد ديگر بعد از جناياتي كه كرديد ا 1؛فقَاَلَت إلَِيكُم عنِّي فلاَ عذرْ بعد تعَذيرِكُم و لا أمَرَ بعد تَقصْيركُِمكرديم.   نمي

  جايي براي عذرخواهي باقي نگذاشتيد (و لذا اينها را بيرون راند). 
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